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  چكيده
 ـ  نگاه ساختاري به ي و آثار ادبي به سبب بررسي عناصـر درون متن

تـر از ماهيـت    هاي دريافت شايسـته  كشف الگوي پيوند آنها، زمينه
ة شگردهاي خلق آثار برتر ادبـي  آورد و با ارائ ادبيات را فراهم مي

گروهي . تواند به گسترش الگوهاي پردازش اثر ادبي كمك كند مي
تان و و بررسي عناصر داس هاي روايي از منتقدان ساختارگرا به فرم
كلود «، »تزوتان تودوروف«از جمله . اند قوانين تركيب آنها پرداخته

هـاي مبتنـي بـر نمـايش شـكل       با ابداع نظام» گريماس«و » برمون
ونگي روابط بـين  چگ ةبر پاي ،اي براي روايت، هر يك طرحي واره

در پـژوهش حاضـر طـرح    . كنند پيشنهاد مي ،رين واحدهات كوچك
بـه عنـوان يكـي از اجـزاء     ) سياز شاهنامه فردو(ان كيومرث داست

اساس الگوهاي اين سـاختارگرايان، بررسـي و   ة آن، بردهند تشكيل
هدف ايـن پـژوهش شناسـاندن هـر چـه بهتـر       . تحليل شده است

نظريات تودوروف، برمـون و گريمـاس و بررسـي ميـزان انطبـاق      
سـاختار آن  هـاي آنـان و تحليـل     بـا پـژوهش   شاهنامهداستاني از 

اي و  روش تحقيـق كتابخانـه   .داستان بـر پايـه آن نظريـات اسـت    
دهد كه ساختار روايي داسـتان كيـومرث    تحليلي است و نشان مي

  .با نظريات ساختارگرايان مورد بحث منطبق است

  
، )پيرنـگ (داستان كيومرث، ساختار روايت، طـرح  : هاواژهكليد
 ة ادبينظري
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Abstract 
The structural view to literary works provides 
more suitable perception of the nature of 
literature because of considering internal text 
elements and discovering of their connection 
pattern, and by giving methods of creating 
greater literary works it can help the extension of 
the patterns of literary work processing. Among 
structuralist critics, one group deal with narrative 
forms and investigation of story elements and 
their combination rules. From among them 
Claud Bremond, A.J. Greimas and Tzvetan 
Todorof suggested layouts based on the relation 
between the smallest units. In present study, the 
layout of kioumars Story (from Ferdowsi's 
Shahnameh) as one of its components has been 
investigated from the viewpoints of these 
structuralists. In this story, at first there is a 
balanced situation (state), and then it is changed 
resulting an unbalanced state. The purpose of 
this study is to introduce the viewpoints of these 
structuralists and to examine and analyze a story 
from the Shahnameh regarding their suggested 
frameworks. The research method is analytic and 
indicates that the narrative structure of the story 
follows the structuralists' viewpoints. 

  
KeyWords: Kioumars Story, narration 
structure, layout, literary theory   
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  مقدمه

رايان مقـالات گونـاگوني   درباره نظريات سـاختارگ 
اسـاس  حميـدي بر  مقامـات شناسـي   چون روايـت 

 كليـدر نظريه تودوروف، بررسي سـاختاري رمـان   
اساس نظريـه برمـون، تحليـل سـاختاري طـرح      بر

عيـوقي، بررسـي سـاختاري     ورقه و گلشاهداستان 
ــدرانداســتان  ــه مازن ــتن كيكــاووس ب ــل رف ، تحلي

اســاس بر تــاريخ بيهقــيســاختاري دو حكايــت از 
شناســي  ريــه گريمــاس، كليــاتي دربــاره روايــتنظ

به چاپ رسيده اسـت امـا دربـاره     ... .ساختارگرا و
تا آنجا كـه   شاهنامههاي  داستان داستان كيومرث يا

گان اطلاع دارنـد، تحقيـق كـه دربردارنـده     ويسندن
جامع نظريات اين ساختارگرايان باشد و طرح يك 

كنون صورت ان را با چند نظريه بررسي كند تاداست
سـتان بـا همـه    منطبق بـودن طـرح دا  . نگرفته است

دهنـده اهميـت    انتواند نش نظريات مورد بحث، مي
اي باشد كه كمتر مورد توجه بـوده   جنبه از شاهنامه

هـاي بيشـتر در زمينـه     است و راهگشاي پـژوهش 
  .از اين ديدگاه باشد شاهنامههاي  داستان

هـايي   اي از داستان فردوسي، مجموعه شاهنامه
، نيروي پردازي است كه با سحر كلام و هنر داستان
نده بـه وجـود   جوانمردي و درستكاري را در خوان

ار به جاست اگر بپذيريم كه فردوسـي  بسي. آورد مي
هـا و   ، داستانشاهنامه ةپيش از سرايش انديشمندان

او . ها را مـورد ارزيـابي قـرار داده اسـت     شخصيت
ــدرت انســاني را د ــدرت اراده و ق ــر ق ــازوان پ ر ب

در  آنهـا قـرار داده و   ةهاي صـادقان  پهلوانان و نيت
عين حال از قضا و قدر و شـكر ايـزد پـاك غافـل     

داستان كيومرث، يكي از بسترهاي مهم اين  .نيست
ــت   پ ــي اس ــيت اله ــان و مش ــدرت انس ــد ق و  يون

في را اينجاست كه تلفيق مسائل مهم انساني و فلس
توان مشـاهده كـرد    كه از اهداف فردوسي است مي

  ).12: 1387؛ موسوي، 12: 1384يغمايي، (
ــگ ــته) Plot( پيرن ــان رش ــوادث  ، بي اي از ح

، يكـي از  1رفـت  پـي  اساس اصل عليت اسـت و بر
واحدها يا اجزايي است كه مـتن روايـي را شـكل    

ين داستان سـاده و متشـكل از دو   پيرنگ ا. دهد مي
ــراي حــوا ةرفــت اســت كــه در آن همــ پــي دث ب

آيـد و كـنش و    شخصيت كيومرث بـه وجـود مـي   
بـرد و   هاي اوست كه روايـت را پـيش مـي    واكنش
 حـوادث در ايـن داسـتان   . دهد را شكل ميپيرنگ 

گـذار اسـت و   ساده و در عين حـال عميـق و تأثير  
در . متناسب با شخصيت داستان طراحي شده است

ت متعـادل برقـرار اسـت و    اين داستان ابتدا وضعي
ا باعث بر هم خوردن اين تعـادل  ه كنش شخصيت

گذاشــتن حــوادث، پــس از پشــت ســر . شــود مــي
گيرد و سرنوشـت   شكل مي اي وضعيت پايدار تازه

ــيت  ــور(شخص ــت در ص ــا شكس ــروزي ي ) ت پي
داستان كيومرث، گيرنـده  در اين . شود مشخص مي

ساس دروني وي، اح ةگر است و فرستند يا دريافت
. خـواهي سـيامك اسـت    يا بـاطني او در پـي كـين   

چنين در اين داستان تقابل زنـدگي بـا مـرگ از    هم
نوع تقابل متناقض و زندگي كيومرث و سيامك بـا  

تقابـل تضـاد و    او از نـوع  ةزندگي اهـريمن و بچ ـ 
ــ ــ ةرابط ــوع رابط ــه   ةآن دو از ن ــالفي اســت ك مخ

  .كند مي گريماس تعريف
  
  شناسي و ساختارگرايي روايت

ــي  ــدي را م ــر نق ــروزه كمت ــوان  ام ــه از ت ــت ك ياف
هـاي   پيشـرفت . بهره باشد كاركردهاي ساختاري بي

ــاد     ــه ايج ــر ب ــر، منج ــي معاص ــد ادب ــب  نق مكت
 ةشناســان ســاختارگرايي بــا الهــام از نظريــات زبــان

ــور « ــان دو سوسـ ــد از آن   »فردينـ ــد و بعـ گرديـ
، در شـكني  ساختارگرايان بـا تكيـه بـر سـاخت    پسا

گرايان، بــه مبــاني جريــان انتقادهــايي بــه ســاختار
تحليـل  . انديشه و روش كار خودشان شكل دادنـد 

                                                 
1.Sequence  
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 ــ ــاختاري ب ــي از    ه س ــي يك ــار رواي ــر آث ــژه ب وي
اصـطلاح  . د ادبـي معاصـر اسـت   دستاوردهاي نق ـ

ــان  » 1يشناســ روايــت« ــار توســط تزوت نخســتين ب
شـناس و   ، زبـان )Tzvetan Todorof( تـودوروف 

شناس بلغاري مقيم فرانسه به كار برده شـد   روايت
  .و در واقع بايد او را مبدع اين اصطلاح دانست

ي خـود  بوطيقـا او اين اصطلاح را در كتـاب  
در  (Gerard Genette) پيشنهاد كـرد و ژرارژنـت  

 »روايـت داسـتاني   ةتاز سخن«ة در مقال 1983سال 
ــوان مطالعــه و مراعــات ســاختارهاي   ــه عن آن را ب

: 1384حسـيني،  سيد(روايت داستاني تعريف كـرد  
 ـ مكاريك در كتـاب  ). 1159 ادبـي   ةراهنمـاي نظري

: كنـد  شناسي را اين گونه تعريف مي روايت معاصر
 ةاي از احكام كلـي دربـار   شناسي، مجموعه ترواي«

ژانرهاي روايي، نظام حاكم بـر روايـت و سـاختار    
ساختارگرايي ). 25: 1384ك، مكاري(» پيرنگ است

بـه شـناخت، مطالعـه و بررسـي      اي است كه نظريه
ار اساس قواعـد و الگوهـايي كـه سـاخت    ها بر پديده

ايـن   .پـردازد  اند، مـي  بنيادي آنها را به وجود آورده
هـاي   هـاي علمـي گونـاگون و پديـده     شيوه، رشـته 

متشكل از  هايي چون مجموعهموجود در آنها را هم
ش ويژگـي ايـن رو  «. داند عناصر به هم پيوسته مي

هـاي مختلـف    در آن است كه پژوهشگران، پديـده 
از يكـديگر   علم خود را به طور مستقل و جداگانه

كوشند  دهند، بلكه همواره مي مورد مطالعه قرار نمي
هـايي كـه    ديدهده را در ارتباط با مجموعه پهر پدي

بـالايي، كـويي   (» .جزئي از آنهاست، بررسي كننـد 
گرايان همـواره  در واقع ساختار) 267: 1378پرس، 

در پي يافتن ساختارهايي منسجم در سطح جهـاني  
حـوي كـه   براي انواع مختلف روايت هسـتند بـه ن  

هاي متفاوت روايـي را   قابليت اعمال بر روي گونه
  .داشته باشند

                                                 
1.Narrative  

 ـ را ساده شايد بتوان روايت تـرين   رين و عـام ت
كنـد و   اي را بيـان مـي   بيان متني دانست كـه قصـه  

ماهيـت  اسكولز و كلاگ در كتاب . گويي دارد قصه

 ـ«: كننـد  گونه تعريف مي ، روايت را اينروايت  ةكلي
ي دو خصوصيت وجود قصـه و  متون ادبي كه دارا

توان يـك مـتن روايـي     است را ميگو  حضور قصه
مكاتب ادبي در ميان  )36: 1371 اخوت،(» .دانست

گرايي بيشترين توجه خود گوناگون، مكتب ساختار
هـاي   به روايـت معطـوف كـرده و بـه پـژوهش      را

گرايـان   اولين بار شكل. اي دست زده است گسترده
ــايز    ــديگر متم ــت را از يك ــش رواي روس، دو بخ
: كردند و هر روايت را متشكل از دو سطح دانستند

اي  ة آنان داستان، رشـته ابر عقيدبن. داستان و پيرنگ
از رخدادها است كه براساس توالي زماني بـه هـم   

پيوندند و پيرنگ بازآيي هنري رخدادها در متن  مي
ــت   ــي اس ــك، (رواي ــوت، ؛ ا201: 1384مكاري خ

هاي ايـن دسـته از    تحقيقات و بررسي). 15: 1371
روايـت، نقـش بسـزايي در     ةپژوهشگران در زمين ـ

شناسي بر عهـده   ة روايتنظريگيري و تكامل  شكل
ة ديگـــر از نظريـــاتي كـــه دســـت. داشـــته اســـت

ــارســاختار انــد، تــا  ة روايــت ارائــه دادهگرايان درب
  .حدودي با قواعد دستور زباني ارتباط دارد

از «گرا ة روايتــي ســاختاردر واقــع ايــن نظريــ
شـود و   هاي زباني مقدماتي آغـاز مـي   اي قياس پاره
سـلدن،  (» .مدل اساسي قوانين روايتي اسـت  ةنحو

يافتن شناسي ساختارگرا  هدف روايت) 105: 1372
گيـر، بـراي بررسـي    الگوهاي جهاني مشمول و فرا

انواع مختلف روايت از حيث سـاختار اسـت و بـا    
اي چــون ولاديميــر  تــلاش پژوهشــگران برجســته

پــراپ، گريمــاس، ژرارژنــت، تزوتــان تــودوروف، 
تا حـدودي بـه ايـن مهـم دسـت       ...كلود برمون و 

  .اند يافته
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  هاي آنان  شناسان و ديدگاه روايت
ــي  ــي از اساس ــرح يك ــت و   ط ــر رواي ــرين عناص ت

ــم ــل    مه ــه در تحلي ــت ك ــي اس ــرين جزئ ــاي  ت ه
 ـ واع متـون روايـي بـه آن    ساختارگرايان در زمينه ان

داستان تـوالي زمـاني حـوادث و    . شود پرداخته مي
يـت و روابـط   طرح نقل حوادث با تكيـه بـر موجب  

با اين ) 118: 1384فورستر، ( .علت و معلول است
ة روايت را بـه وجـود   فرض طرح اساس و پاي پيش
روابـط علـت و   كه سـببيت زمـاني و   آورد، چرا مي

وقـايع   چون ريسـماني ناپيـدا  معلول ميان وقايع هم
؛ 14: 1387مستور، ( .زند داستان را به هم پيوند مي

  )274: 1383داد، 
 ةشناســـي كـــه در حـــوز تنخســـتين روايـــ

ساختارگرايي بـا بررسـي انـواع مختلـف روايـت،      
ــراپ   ــر پـ ــه داد، ولاديميـ ــر ارائـ ــي فراگيـ طرحـ

)(Vladimir Propp ترين اثر او در ايـن   مهم. بود
ــه  ــان شناســي قصــه ريخــتزمين . اســت هــاي پري

هـاي   ة قصـه هاي پـراپ دربـار   تحقيقات و پژوهش
هــاي  تــرين پــژوهش عاميانــه روس يكــي از مهــم

داستان است كه الگـوي كـار   ة ساختارگرايانه دربار
بسياري از ساختارگرايان از جملـه گريمـاس قـرار    

ولاديمير پراپ سـي و يـك نقـش ويـژه و     . گرفت
هاي قصـه در نظـر    ة عمليات براي نقشهفت حوز

  )162: 1368پراپ، ( .گرفت
شــناس بلغــاري  تزوتــان تــودوروف، روايــت

 ـ«معتقد است  در هيئتـي   ي زبـان قواعـد نحـو   ةكلي
روايـت را   ةوي واحد كمين. شوند روايتي بازگو مي

 دانــد و پــس از تأييــد مــي (Proposition) قضــيه
تر آراء خـود را   ، دو سطح عالي)قضيه(واحد كمينه 

و متن  (Secquence)  سلسله: كند نيز توصيف مي
 (Text)« .ي از قضــايا، بنــا بــر اعتقــاد وي گروهــ

اي از  ة پايـه سلسـل آورنـد و   سلسله را به وجود مي
شـود كـه نـاظر بـر توصـيف       پنج قضيه تشكيل مي

وضعيت معيني است كه در هم ريخته و دوباره بـه  

لذا ايـن پـنج   . فته استشكل تغيير يافته، سامان گر
  : توان به شرح زير مشخص كرد قضيه را مي

  .براي مثال صلح تعادل؛. 1
  .آورد ؛ دشمن هجوم مي)1(هر ق. 2
  .جنگ عادل،ميان رفتن ت از. 3
  . خورد دشمن شكست مي ؛)2( قهر. 4
سلدن، (» .؛ صلح و شرايط جديد)2(تعادل . 5
1372 :110- 111(  

ترين واحد روايي را گـزاره   تودوروف كوچك
  : دهد گزاره ها دو نوع هستند نامد و توضيح مي مي

ــف ــزاره) ال  ــ گ ــه از تركي ــفي ك ــاي وص ب ه
  . گيرند شخصيت و وصف شكل مي

ه از تركيـب شخصـيت   فعلي كهاي  گزاره) ب
  )1368: 1378تايس، ( .شوند و كنش ايجاد مي

گيـرد در هـر    پس از اين تودوروف نتيجه مي
يكي اپيزود وضـعيت  : روايت دو نوع اپيزود هست

ة را كه موقعيت متعادل اوليه و موقعيت متعادل تـاز 
شـود   ر انتهاي روايت ايجاد ميكند كه د تشريح مي

حالـت متعـادل را بـر هـم      گذار كهو ديگر اپيزود 
بنابراين در يـك روايـت دو نـوع اپيـزود     «. زند مي

متعــادل يــا (اپيزودهــايي كــه حــالتي : وجــود دارد
كنـد و اپيزودهـا يـي كـه      را توصيف مي) نامتعادل
كننده گذار از يك حالت به حـالتي ديگـر    توصيف

  )91: 1382 تودوروف،(» .است
هنگـامي كـه    همچنين تودوروف معتقد است

ها  رفت رفت باشد، اين پي ايتي شامل چندين پيرو
  :تواند به سه شكل در روايت تركيب شود مي

در اين روش به جاي يكـي از  : گيري درونه. 1
ة كامـل ديگـر   سلسله اصلي، يـك سلسـل   ةپنج قض
 گيرد؛ به عبارت ديگر يـك سلسـله كامـل    قرار مي

اي  رابطـه . گيرد رفت اصلي قرار مي فرعي در دل پي
 ةتواند رابط ـ ها وجود دارد، مي رفت اين پي كه ميان

توصيف اسـتدلالي يـا جـدلي، رابطـه تقابـل و يـا       
  . تأخيرانداز باشد
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هـا   سازي، سلسـله  ر زنجيرهد: سازي زنجيره. 2
ور متـوالي از پـس   هاي يك زنجير به ط مانند حلقه

يك سلسله به طور كامـل  . ندگير يك ديگر قرار مي
  . آيد مي شود و سپس سلسله ديگر ذكر مي
اياي چنـدين  طبق ايـن روش، قض ـ  :تناوب .3

اي  شود؛ گاه گزاره يا قضـيه  سلسله در هم تنيده مي
اي از  آيد و گاه گـزاره  ميرفت اول  از سلسله يا پي

  )94 -93. (ديگر ةسلسل
،  (Claud Bremond)كلــــود برمــــون

شناس ساختارگراي فرانسوي،  شناس و روايت زبان
منطـــق «و  »داســـتانيپيـــام « ةصـــاحب دو مقالـــ

از  منطـق قصـه  و نيـز كتـاب   » هاي داسـتاني  ممكن
گران ساختارگرايي اسـت كـه در پـي    ديگر پژوهش

يافتن منطقي جهـاني بـراي داسـتان، بـه الگوهـاي      
اخـوت،  . (فراگير و ثابتي در اين زمينه دست يافت

او در نخســتين جســتارهايش پيرامــون  )67: 1371
ريـان اسـتخراج   كاركردهايي كه پراپ از حكايات پ

ة سي و يك نقـش ويـژه و هفـت حـوز    (كرده بود 
متذكر شد كه برخي ) هاي قصه عملياتي براي نقش

ز از كاركردها با يكديگر ارتبـاط منطقـي دارنـد و ا   
بنـابراين  . كننـد  نظر معنايي بر يكديگر دلالـت مـي  

تلاش كرد ماهيت اين پيوندها را ميان عناصر اوليه 
ذف كاركردهـاي ميـانجي   برمون با ح. داستان بيابد

كه نظم ساختاري محور اصلي را بر هم زده بودند، 
به ساختاري مبتني بر ارتباط معنـادار گـزاره هـاي    

ة ايـن  كاركرد دست يافت و بـا نمـايش شـكل وار   
هاي منطقي را  ة زير مجموعهها توانست رابط گزاره

بــدين ترتيــب . در كــل يــك روايــت روشــن كنــد
ــ ــاس گفت ــو ةبراس ــدترين دش، او از خ ــي از ب يك

شناسـي   هاي فرماليسم كه عدم قابليت نوع گرفتاري
اسـكولز،  ( .ها بود، رها شـد  و تمايزگذاري بين فرم

1383 :138(  
برمون پيشنهاد كرد به جاي آنكـه كـاركرد در   

تـرين   مورد نظر پراپي را به عنـوان كوچـك  معناي 

واحد روايت در نظر بگيريم، تـوالي منطقـي چنـد    
وان واحـد اساسـي مـد نظـر قـرار      كاركرد را به عن

ــيم ــ. ده ــاركرد را   او اي ــد ك ــي چن ــوالي منطق ن ت
رفـت   برمون هر پي. ناميد) sequence(» رفت پي«

را ناشي از حركت از موقعيت تعادل به سمت عدم 
. دانـد  ل و بازگشت مجدد به سوي تعـادل مـي  تعاد

  )141-138: همان(
رفت بر سه پايه استوار  بنابر ديدگاه او هر پي 

  :ستا
وضعيتي كه امكـان دگرگـوني را در خـود     .1

  .دارد
  .دهد حادثه يا دگرگوني رخ مي .2
عدم تحقـق  وضعيتي كه محصول تحقق يا  .3

  .آيد آن امكان دارد، پديد مي
ها و بـه عبـارت    رفت در طرح هر داستان، پي

رفـت،   هر پي. هاي فرعي وجود دارند ديگر، روايت
رفت كلي يا  داستان كوچكي است و هر داستان پي

: 1371؛ اخوت، 166: 1380مدي، اح( .اصلي است
براساس ايـن نظريـه، هـر داسـتان و نيـز هـر        )66
شـود،   ا وضعيت پايدار و متعادل آغاز ميرفت ب پي

ــن وضــعيت آغــازين كــه در خــود امكــان   ــا اي ام
ــروز     ــا ب ــان ب ــولي را دارد، ناگه ــوني و تح دگرگ

گذر  پس از. كند اي همه چيز را دگرگون مي حادثه
ه محصـول آن  از اين رويـداد، وضـعيتي جديـد ك ـ   

اره حالت پايدار آيد و دوب حادثه است به وجود مي
اين تغيير حالـت درسـت   . گيرد و متعادل شكل مي
سـت كـه تزوتـان تـودوروف در     مطابق با تعريفي ا

  . رفت ذكر كرده است مورد پي
همچنين برمون معتقد است تـوالي قصـه سـه    

  : نوع است
 .3؛ تــوالي انضــمامي .2؛ اي نجيــرهتــوالي ز. 1

  . توالي پيوندي
تـوالي ميثـاق يـا آزمـون     : اي توالي زنجيره. 1

است كه قهرمان براي انجام ميثاق خود دسـت بـه   
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هـا بـا    زند كه هر يـك از ايـن كـنش    هايي مي كنش
ــن كــنش  واكــنش ــه روســت و اي هــا و  هــايي روب
يابنـد تـا قهرمـان     وار ادامـه مـي   هـا زنجيـره   واكنش

اخوت، ( .)يا شكست بخورد(قش را انجام دهد ميثا
1371 :66- 70(   
اگـر تبلـور   «): يا محـاطي (توالي انضمامي   .2

هاي ديگـر   توالي نياز به كمك و حضور توالي يك
قهرمـان   )69: همان(» .گويند باشد به آن انضمام مي

دف خـود نيـاز بـه كمـك     براي به انجام رساندن ه
ــاري ــاي ي ــده دارد و در  نيروه ــه از دهن ــر مرحل ه

  .مأموريت خود بايد از اين نيروها ياري بگيرد
اگــر بــه تــوالي انضــمامي : تــوالي پيونــدي .3

فه كنـيم، تـوالي پيونـدي بـه     ديدگاه رقيب را اضـا 
پيونـد  اين توالي كنش قهرمـان را در  . آيد دست مي

ديـد قهرمـان    از. كنـد  با قهرمان ديگر ارزيـابي مـي  
ظـر نيـروي   شـود و از ن  بهبود وضـعيت تلقـي مـي   

 .خبيث، بـدتر شـدن وضـعيت يـا انحطـاط اسـت      
  )69: همان(

، (A.J.Greimas) آلجير جولين داس گريماس
تـرين   يتوانيايي مقيم فرانسه از برجستهشناس ل نشانه
شناسـي   او روايت. شناسان عصر حاضر است نشانه

 ةشناسي به ارائ ة روايتساختارگرا است كه در زمين
ي انـواع  منظـور بررس ـ الگوهايي معين و ثابـت بـه   

فراواني انجام داده است  هاي مختلف روايت تلاش
شناسي حكايت  شناسي را براساس ريخت و روايت

    )63: 1371اخوت، ( .پراپ استوار نمود
بندي شخصيت  گريماس در اين الگو به دسته

ه پراپ نظـر داشـته و در آن تغييـري اعمـال نمـود     
ــت ــته  «. اس ــه دس ــراپ ك ــلاف پ ــر خ ــدي  او ب بن
حكـايتي عاميانـه را   هاي  اش از شخصيت انهگ هفت

ديــد و آن را تعمــيم  هــا مــي خــاص ايــن حكايــت
تـوان تعـداد انـدكي از     داد، معتقد است كه مي نمي

هـاي شخصـيت را يافـت و از ايـن      الگوهاي كنش
احمــدي، (» .الگــو منطــق جهــان داســتان را آفريــد

اساس ة او عناصر روايت بربر عقيدبنا) 163: 1380
هايي كه با يكديگر دارند به شـش   ت و تقابلامناسب
  :شوند ة زير تقسيم ميدست

؛ پيام ةگيرند .2 ؛تقاضا كننده/ پيام ةفرستند .1
 .6؛ مخـــالف .5؛ يـــاري دهنـــده .4؛ موضـــوع. 3

  .قهرمان/ شناسنده
فرستنده؛ كسي، چيـزي يـا حسـي اسـت كـه      

. دهـد  شناسايي را بـه قهرمـان انتقـال مـي     موضوع
متن روايـت اسـت   ) ضد قهرمان( شناسنده، قهرمان

ــف    ــراي او تعري ــه ب ــدفي اســت ك و موضــوع، ه
گيرنده عموماً قهرمان است كه موضـوع و  . شود مي

كند و به  قصودي را كه هدف اوست، دريافت ميم
يا نيروهايي كـه  دهنده، نيرو  ياري. رود دنبال آن مي

كند به هدف خود برسـد و در   به قهرمان كمك مي
نيـرو يـا نيروهـايي كـه در راه     نهايت مخالف نيـز،  

بيـان  كند؛ به  يدن قهرمان به هدف مانع ايجاد ميرس
ف يابي بـه هـد  شخصيت اصلي در پي دسـت «ديگر 

شـود؛   رو مـي  خاصي است، با مقاومت حريف روبه
او را بـه مأموريـت   ) سـتنده فر(يك قدرت راسـخ  

) گيرنـده (گر  اين روال يك دريافت. دارد گسيل مي
دهنـده و   يـاري ) 152: 1384 كاريـك، م(» .هم دارد

مخالف لزوماً نبايد انسان باشند؛ بلكـه يـك تفكـر،    
توانند به عنوان  حساس، توانايي يا عدم توانايي ميا

دهنده و مخالف در روايت حضور يابند و بـه   ياري
قهرمان كمك و يـا در رسـيدن او بـه هـدف مـانع      

  . ايجاد كنند
فرستنده نيز عموماً يك احسـاس يـا ويژگـي    

هـا   ة انسـان تي است كه به صورت فطري در همذا
هـا بـراي    ة بسياري از تلاشوجود دارد و سرچشم

 ةبنـابر عقيـد  . رسيدن بـه اهـداف گونـاگون اسـت    
ر شــش عنصـر در يــك روايــت  گريمـاس گــاه ه ـ 

شود و گاه نيز شماري از آنهـا حضـور    دريافت مي
  .دارند

هـايي كـه    او عناصر روايت را براساس نسبت
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به موضوعي خـاص دارنـد در سـه     هر يك از آنها
: ا عبارتند ازه ة كلي قرار داده است؛ اين نسبتدست

ها  ارتباط شخصيت .2؛ نسبت خواست و اشتياق .1
 )163: 1380احمدي، . (نسبت پيكار .3؛ با يكديگر

طور كه اشاره شد، گريماس عنصر روايـت را   همان
اي كه  اي دوگانهه اساس روابط، مناسبات و تقابلبر
اين روابط . گذاري كرده است يكديگر دارند، پايهبا 

ض، متضاد و مخـالف  قمتنا ةمتقابل بر سه نوع رابط
ــاقض هــر كــدام از در رابطــ. مشــتمل اســت ة متن

نـد  ها و گاه مفاهيم ناقض وجود يكديگر شخصيت
وجـود   ةكننـد  و به بياني بهتـر وجـود يكـي نقـض    

اي اسـت كـه در    اد، رابطهمتض ةرابط. ديگري است
عدم ديگري آن وجود يك شخص يا يك مفهوم با 

توانند با يكديگر سـازگار   همراه است و آن دو نمي
مخالف نيز هـر يـك از اشخاصـي     ةدر رابط. باشند

اند، بـراي ايجـاد    ه در تقابل با يكديگر قرار گرفتهك
ــانع در ــلاش   م ــدف ت ــه ه ــري ب ــيدن ديگ راه رس

گريمـاس  ة ر عقيدبناب )65: 1371ت، اخو( .كنند مي
هـا از نـوع    هـا تقابـل   ها و روايـت  در بيشتر داستان

تناقص و تضاد همچون مرگ و زنـدگي، دانـايي و   
بـر ايـن   . خـورد  خردي و امثال اينها به چشم مي بي

هـايي   تون روايي بدون داشتن چنين تقابـل اساس م
هيچ لذت و هيجـاني بـراي خواننـدگان خـود بـه      

ازه تعداد اين روابط همراه نخواهند داشت و هر اند
ــل در متـ ـ ــزان   متقاب ــد، مي ــتر باش ــي بيش ون رواي

يابد، چرا كه وجود ايـن   گرايي آنها افزايش مي واقع
از جهـان واقعيـت   ها در متون روايي، تقليدي  تقابل
ن بـراي  توان گفت كه ايـن امكـا   بنابراين مي. است

هاي گونـاگون زنـدگي    داستان وجود دارد كه شيوه
. ا را در هـم ادغـام كنـد   يسه و آنهرا با يكديگر مقا

روايـات را در   ةدهند هاي تشكيل رفت گريماس پي
  : كلي جاي داده است كه عبارتند از ةسه دست
لت اي است كه دلا زنجيره اجرايي؛ ةزنجير .1

  .كند بر عمل يا انجام مأموريتي مي
ــره     .2 ــن زنجي ــراردادي؛ در اي ــا ق ــاقي ي ميث
وضـعيت  (مـتن روايـي اسـت     ةاي بـر عهـد   وظيفه

  ).كند استان را به سوي هدف راهنمايي ميد
اي است  ة انفصالي يا انتقالي؛ زنجيرهزنجير .3

كنـد و   لالت بر تغيير وضـعيت يـا حـالتي مـي    كه د
از مثبت (هاي مختلف است  ة تغيير شكلدربرگيرند

: 1371اخـوت،  (» .)به منفي و يا از منفي به مثبـت 
66(   

هاي متـون   راي نقش ويژههمچنين گريماس ب
  :روايي، سه نقش قائل است

ش متعهد پيمان و ديگري نقـش  نق :پيماني. 1
  پيمان در يك نقش ويژه؛ ةكنندمنعقد

ش آزمون شونده و ديگري نقش نق :آزمون. 2
  گر در يك نقش ويژه؛  آزمون
نقش مـورد داوري و ديگـري كـه     :داوري. 3

  )66: همان. (گيرد عهده مي نقش داوري را بر
رفـت از   رفت و هر پـي  هر داستان از چند پي

. تشــكيل شــده اســت) يــا زنجيــره(چنــدين پايــه 
هــاي  يمــاس هــر روايــت را متشــكل از گــزارهگر

رفتـي را در   داند كـه مجمـوع آنهـا پـي     مختلفي مي
ة آورد و او آنها را در سه دسـت  داستان به وجود مي

  :دهد كلي جاي مي
را شـرح  شرايط و مـوقعيتي  : وصفي ةگزار .1

  .دهد مي
  .دهد را نشان ميحالتي  :وجهي ةگزار .2
. بر انجام كاري دلالـت دارد  :متعدي ةگزار .3

   )147: 1383اسكولز، (
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  شناسانواحدهاي روايي و انواع آن از نظر روايت

در اين مبحث قصد داريم تا انواع واحـدهايي كـه   
. دهند، بررسـي كنـيم   يل مييك متن روايي را تشك

منظور از واحد روايي، عنصـري اسـت كـه در بـه     
وجود آمدن يـك روايـت نقـش دارد و بـه كمـك      

ايـن  . دهنـد  عناصر ديگر، روايت اثر را شـكل مـي  
عنصر ممكن است يك كلمـه، يـك و يـا چنـدين     

روايي به عناصر مختلفـي تجزيـه    متن. جمله باشد
وايـي  واحـد ر شود كه هر كدام از اين اجزا يك  مي

برخـي از سـاختارگرايان از جملـه    . شـود  گفته مـي 
ر وسلوفســـكي بـــراي نخســـتين بـــار الكســـاند

وي . گـذاري كـرد   ترين واحد روايي را پايه كوچك
گونه تعريـف   مايه ناميد و آن را اين اين واحد را بن

ترين واحد روايي اسـت كـه بـه     مايه ساده بن«: كرد
ت ن ذهني ـهـاي گونـاگو   اي تخيلي به پرسـش  شيوه

اي مربوط به آداب و رسوم پاسخ ه بدوي يا پرسش
پراپ بـه منظـور   ) 86: 1382تودوروف، (» .دهد مي

ها و نقايص اين اعتقاد معيار ثابـت و   جبران كاستي
وي عنصري كه در  ةبنابر عقيد. متغير را مطرح كرد

ي گوناگون ثابـت بـوده و تغييـر    ها روايات و قصه
پايه نام دارد  كند، عنصر اصلي است و واحد يا نمي

را بـراي ايـن عنصـر ثابـت      و پراپ نام نقش ويژه
هـاي   هـر چنـد افـراد و شخصـيت    . كند معرفي مي

اي آنـان متنـوع   ه ـ روايت گوناگون و حرفه و كنش
 .هايشان ثابت و محدود اسـت  است، اما نقش ويژه

  )145: 1380احمدي، (
رفـت نـام    تر از گزاره، پـي  واحد روايي بزرگ

از آنها از چنـدين گـزاره تشـكيل    دارد كه هر كدام 
رفـت، موقعيـت    هاي آغازين هر پي گزاره. شوند مي

دهند، آنگاه نيرويي اين پايـداري   پايدار را شرح مي
بـاز هـم وضـعيتي     را بر هم زده؛ اما در ايـن ميـان  

معمـولاً دومـين موقعيـت    . شـود  متعادل برقرار مـي 
. گيرد جاي ميرفت  ة يك پيپايدار در آخرين گزار

رفت  از چندين پي) روايت(براين هر متن روايي بنا
رفت از تعدادي گـزاره   تشكيل شده است و هر پي

ه توصـيف  تشكيل شده كه نخستين گـزاره همـوار  
دارد و هـر گـزاره بـه    يك حالـت پايـدار را در بـر   

  . تري قابل تجزيه است اجزاي كوچك
  

  كيومرث داستان پادشاهي ةچكيد

ــتي ــومرث در نخس ــروردين كي ــت ن روز ف ــر تخ ب
او پسري با فرهنگ و با هنر بـه  . نشيند پادشاهي مي

ومرث پسرش را همچون جـان  كي. نام سيامك دارد
شـاه دادگـر اسـت و مـردم غـم و      . دارد گرامي مي

همه به آسايش و آرامـش زنـدگي   . اندوهي ندارند
وقتي كـه چنـد   . اه ندارندكنند و دشمن و بدخو مي

كامي ر شادشود اهريمن ب ري ميگونه سپ سال بدين
ورزد و دشمني را  و آسودگي شاه و مردم حسد مي

اي دارد كـه همچـون گـرگ     او بچـه . كنـد  آغاز مي
. كنـد  قصـد كشـتن كيـومرث را مـي    . رمند استزو

ســروش، ســيامك را كــه جــواني باليــده اســت از 
سـيامك  . كنـد  ة پليد آگاه ميبدانديشي اهريمن بچ

 ةكنـد و بـا بچ ـ   ه تن ميشود و چرم ب خشمگين مي
از بخت بد ديـو بـر او   . زدپردا اهريمن به جنگ مي

وقتــي . شــود شــود و ســيامك تبــاه مــي چيــره مــي
شـود، بـه    يومرث از كشته شدن سيامك آگاه مـي ك

يان نيـز بـه   سـپاه . خروشـد  پـردازد و مـي   مويه مي
گونـه   چون سالي بدين. روند تعزيت به درگاه او مي

 آورد ي كيومرث پيغام ميگذرد، سروش برا تلخ مي
از اهريمن كه ديگر نخروشد و سپاه بيارايد و دمار 

خـواهي سـيامك آمـاده     كيـومرث بـه كـين   . برآورد
بـه نـام   سيامك پسـري زورمنـد و باليـده    . شود مي

گويد كه لشـكري از دد   شاه به او مي. هوشنگ دارد
و دام و مرغ و پري آماده كرده و بايد كه او سـالار  

د آور در ميهوشنگ لشكر را به حركت . سپاه باشد
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ة جنـگ  بيند آماد و ديو چون او و سپاهيانش را مي
آورد و كـين   هوشنگ ديو را از پـا در مـي  . شود مي

مرث پـس از آن مـدت   كيـو . كشـد  پدر را از او مي
مانـد و پادشـاهي را بـه هوشـنگ      زيادي زنده نمي

  .ميرد سپارد و مي مي
  

  تحليل ساختاري داستان كيومرث
 ـ تان كيـومرث از دو  تـودوروف داس ـ  ةبر طبق نظري

متوالي تشكيل شده اسـت كـه در زيـر بـه      ةسلسل
  :شود بررسي آنها پرداخته مي

  :اول ةسلسل
تعادل آغازين؛ در زمان پادشاهي كيـومرث  . 1

  .امن و آرامش سراسر كشور را فرا گرفته است
بـه خـوبي،   / به گيتي بر، او سال سي شاه بود«

جـانور  ، دد و دام و هـر  ...چو خورشيد برگاه بـود 
فردوسي، (» .ز گيتي به نزديك او آرميد/ كش بديد

1390 :29(  
دكامي و آسودگي او و مـردم  اهريمن بر شا. 2

به گيتي، «كند؛  ورزد و دشمني را آغاز مي حسد مي
، ...مگر در نهان ريمن آهرمنـا / نبودش كسي دشمنا

همـي راي زد، تـا   / به رشك اندر، آهرمن بدسگال
  )30: همان(» .بيا گند يال

درصـدد شكسـتن و كشـتن    اهـريمن   ةبچ. 3
سيامك را از اين سوء سروش، . آيد كيومرث بر مي
كند و سـيامك چـرم پلنـگ بـر تـن       قصد آگاه مي

آورد؛  د و با اهريمن بچه بـه جنـگ روي مـي   كن مي
دلاور شده، بـا  / يكي بچه بودش چو گرگ سترگ«

/ ، سپه كرد و نزديك او راه جسـت ...سپاهي بزرگ
، بگفـتش  ...ديهـيم گـر شـاه جسـت    همي تخت و 

كـه دشـمن   / به راز اين سخن در بـه در ) سروش(
/ ، سيامك بيامـد برهنـه تنـا   ...چه سازد همي با پدر

  )همان(» .برآويخت با پور آهرمنا

خورد و بر  سيامك از ديو بچه شكست مي. 4
تبـه  / سيامك به دست خروزان ديو«افتد؛  خاك مي

  )نهما(» .گشت و ماند انجمن بي خديو
كشته شدن سيامك جنگ به پايان  تعادل؛ با. 5

رسد و كيـومرث و سـپاهيان سـالي بـه سـوگ       مي
پيام آمـد  / نشستند سالي چنين سوگوار«نشينند؛  مي

  )31: همان(» .از داور كردگار
  : دوم ةسلسل

تعادل؛ كيومرث همچنان سوگوار اسـت و  . 1
  .وضعيت متعادل است

لشكري  آورد كه سروش براي شاه پيغام مي. 2
كيــومرث نيــز . ك را بگيــردبيارايــد و كــين ســيام

خــواهي ســيامك  ة كــينآرايــد و آمــاد ســپاهي مــي
هوشنگ را به گرفتن كين پـدر وا  شود، بنابراين  مي
سپه ساز و بـر  «كند؛  دارد و او را سالار سپاه مي مي

ــن  ــان م ــه فرم ــش ب ــرد از آن  / ك ــر آور يكــي گ ب
شـب  / ، وز آن پس به كين سيامك شتافت...انجمن

) هوشـنگ (، تـو را  ...آرامش و روز خفتن نداشـت 
ام؛ تـو سـالار    كه مـن رفتنـي  / بود بايد همي پيشرو

  )همان(» .تو
آورد و  هوشنگ لشكر را به حركت در مـي . 3

شـود؛   ة جنـگ مـي  ر آمـاد ديو با ديدن او بـه ناچـا  
سپهدار بـا گبـر و   / دد و دام و مرغ و پري: سپاهي«

همـي  / ، بيامد سيه ديو با ترس و بـاك ...گند آوري
، به هم برفتادند هـر دو  ...آسمان بر پراگند خاكه ب

  )همان(» .شدند از دد و دام، ديوان ستوه/ گروه
شـود؛   ديو بـه دسـت هوشـنگ كشـته مـي      .4

جهـان كـرد بـر    / گ جنـگ بيازيد چون شير هوشن«
/ ديو نستوه تنگ؛ كشيدش سـرا پـاي يكسـر دوال   

  )همان(» .سپهبد بريد آن سر نا همال
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ن كيومرث پادشـاهي را بـه   تعادل؛ پس از آ. 5
چو آمد مـر آن  «: رود دهد و از دنيا مي هوشنگ مي

» .سـر آمـد كيـومرث را روزگـار    / كينه را خواستار
  )همان(
  

  هاي روايي گزاره
اهريمن حسود است و بر شـادكامي  : وصفي ةگزار

همچنـين  . ورزد مـي  و آسودگي شاه و مردم حسـد 
شود به فكـر كشـتن كيـومرث     شرارت او باعث مي

  .بيفتد
. كشد اهريمن بچه، سيامك را مي: فعلي ةگزار

دهد و  طرف ديگر هوشنگ ديوان را شكست مياز 
  .گيرد انتقام پدر را مي

  اپيزودهاي روايي
كيـومرث دادگـر اسـت و    ): 1(اپيزود وضعيت

سـايش و  همـه بـه آ  . مردم غـم و انـدوهي ندارنـد   
. كنند و دشمن و بدخواه ندارنـد  آرامش زندگي مي

  .وضعيت متعادل است
پــس از لشكركشــي  ): 2(اپيــزود وضــعيت 

م پـدر، وضـعيت بـار ديگـر     هوشنگ و گرفتن انتقا
كيـومرث هوشـنگ را بـر تخـت     . شـود  متعادل مي

  .بندد رخت از جهان برمي نشاند و خود سلطنت مي
و مـردم   اهريمن بر آسودگي شاه: اپيزود گذار

اي  او بچه. كند ورزد و دشمني را آغاز مي حسد مي
. كنـد  د دارد كه قصد كشتن كيـومرث را مـي  زورمن

از بدانديشي اهريمن بچه آگـاه   سروش، سيامك را
ة شـود و بـا بچ ـ   سـيامك خشـمگين مـي   . كنـد  مي

از بخـت بـد سـيامك    . پردازد اهريمن به جنگ مي
آگاه  كيومرث از كشته شدن سيامك. شود كشته مي

چـون سـالي بـدين    . پـردازد  شود و به مويه مـي  مي
گــذرد، ســروش بــراي كيــومرث پيغــام  گونــه مــي

. ريمن را هـلاك كنـد  آورد كه سپاه بيارايد و اه ـ مي
. شـود  خـواهي سـيامك آمـاده مـي     كيومرث به كين

كنـد و   آماده مـي ز دد و دام و مرغ و پري لشكري ا
ي هوشنگ لشكركش. كند هوشنگ را سالار سپاه مي

آورد و انتقام پـدر را از   كند و ديو را از پا در مي مي
  .گيرد او مي

ــ ــا ب ــت  بن ــن رواي ــودوروف در اي ــه ت ر نظري
 سازي در پي هم قـرار  ها به صورت زنجيره رفت پي

  .گرفته است
ر طبق الگوي كلود برمـون از دو  اين داستان ب

  :ت تشكيل شده استرف پي
  رفت اول پي

در زمــان پادشــاهي كيــومرث امــن و  .1ة پايــ
  .آسايش سراسر كشور را فرا گرفته است

بر اين شـادكامي و آسـودگي    اهريمن .2ة پاي
ة او بچ ـ. كنـد  ورزد و دشمني را آغاز مـي  حسد مي

ه كمـك  سيامك ب. آيد درصدد كشتن كيومرث برمي
با او به جنـگ  شود و  سروش از اين ماجرا آگاه مي

  .شود پردازد و از بخت بد كشته مي مي
شود و جنگ به پايـان   تعادل برقرار مي. 3ة پاي

  .رسد مي
  رفت دوم پي

. كيومرث و سپاهيانش سوگوار هستند .1ة پاي
  .اوضاع آرام است و تعادل برقرار است

آورد كه  سروش براي كيومرث پيام مي. 2ة پاي
ايـد و كـين   دست از خـروش بـردارد و سـپاه بيار   

ــرد ــيامك را بگي ــپاهي از دد. س ــومرث س و دام  كي
آورد و ســالاري ســپاه را بــه هوشــنگ  فــراهم مــي

رود و او را از  هوشنگ به جنگ ديو مـي . سپارد مي
  .آورد پا در مي
. شــود بــار ديگــر تعــادل برقــرار مــي. 3ة پايــ

سپارد و از دنيا  كيومرث پادشاهي را به هوشنگ مي
  .رود مي

روايــت وضــعيتي متعــادل برقــرار در ابتــداي 
 ـ محـرك اسـت؛    ةاست و حسد ورزيدن ديو، حادث

علـت اوليـه و اصـلي تمـام حـوادث      «يعني همان 
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ايــت را از كــه رو) 19: 1383مــك كــي، (» بعــدي
اين داستان پيرنگي . دهد سكون به حركت تغيير مي

: 1385صادقي، مير(ساده و پاياني از نوع بسته دارد 
ايان، سرنوشـت شخصـيت   ؛ چرا كه در پ)80 -79

بعـد از   شود و رث مشخص مياصلي داستان، كيوم
  . ميرد سپردن حكومت به هوشنگ مي

  
  هاي داستان توالي

در اين داسـتان سـوء قصـد ديـو     : اي توالي زنجيره
. براي كشتن كيومرث، عمل سيامك را درپـي دارد 

رسيدن اهريمن بچه به هدف خـود   هرچند او مانع
كار جـان خـود را از دسـت     سر اينشود اما بر  مي
از سوي ديگر كشته شدن سـيامك توسـط   . دهد مي

پاهي از دد و س ـ. پـي دارد  ديو عمل كيومرث را در
يـد و فرمانـدهي آن را بـه    آرا دام و مرغ و پري مي

هوشنگ براي گرفتن انتقام پدر . سپارد هوشنگ مي
ايـن  . نـد ك زند و لشكركشي مـي  دست به كنش مي

شود و آنـان نيـز    رو مي روبهكنش با واكنش ديوان 
هوشـنگ آنـان را شكسـت    . شـوند  مـي  نبـرد  ةآماد
  .رسد دهد و به هدف خود مي مي

ز از روابـط  اي داستان ا براساس توالي زنجيره
  .كند علت و معلول تبعيت مي

در داسـتان كيـومرث اولـين    : توالي انضـمامي 
 سروش اسـت ) قهرمان(سيامك  ةدهند نيروي ياري

سـپاه و لشـكر   . كند شه ديو آگاه ميكه او را از اندي
اوسـت بـراي    ةدهنـد  نيز از ديگـر نيروهـاي يـاري   

جلـوگيري از نيـت بـد اهـريمن     (رسيدن به هدف 
  ).بچه

ه شدن سـيامك از نيروهـايي كـه    پس از كشت
كـين  ( كيومرث براي رسيدن به هـدف  ةدهند ياري

توان به سروش، سپاهي از دد و  هستند مي) سيامك
هوشـنگ  . هوشنگ اشاره كـرد  دام و مرغ و پري و

ن سـپاه  نيز هدفي همچون كيومرث دارد و از همـي 
  .گيرد براي رسيدن به آن ياري مي

هـاي   در اين داستان تمام كنش: پيوندي توالي
كيومرث براي گرفتن انتقام سـيامك اسـت و ايـن    

 ـ  داسـتان  . ا خواسـت ديـوان اسـت   چيزي متضـاد ب
ر جهت اي قطعي و حتمي دارد و اين توالي د نتيجه

  .بهبود وضعيت است
  
       

  توالي پيوندي .1جدول 

 اعزام كننده قهرمانان
آدم شرير يا 

 خبيث

شخصيت 
 مورد نظر

 دهنده ياري نيروي

 سروش، سپاهيان كيومرث اهريمن بچه  سيامك

 دام، مرغ، پري دد، كيومرث، سپاهي از سيامك ديوان كيومرث هوشنگ

   
اساس ديدگاه گريماس ايـن داسـتان داراي دو   بر

  :موقعيت است
  :موقعيت اول

شناسـنده در ايـن موقعيـت    ): ضـد قهرمـان  (شناسنده 
ه براي رسيدن به هـدف خـود تـلاش    اهريمن است ك

  . كند مي

احساس حسادت نسبت به كيـومرث و  : فرستنده
مشوق اوست تـا بـه سـوي    جستن تخت و ديهيم او، 

  .موضوع و هدف خود حركت كند
  .آورد سپاهي از ديوان است كه او گرد مي: ياريگر

  .شكستن و كشتن كيومرث: موضوع شناسايي
  .اهريمن: گيرنده
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روش مانع رسيدن اهـريمن  سيامك و س: مخالف
  . شوند اش مي به خواسته

متقابل است  ةدو نوع رابط ةاين داستان دربردارند
ي از آنهـا مـرگ و زنـدگي كيـومرث را نشـان      كه يك ـ

ة متنـاقض اسـت؛ يعنـي وجـود     دهد و از نوع رابط مي
با آمدن مـرگ زنـدگي   . ديگري است ةكنند يكي نقض

ديگـر تقابـل زنـدگي كيـومرث و     . رسـد  به پايان مـي 
تضـاد   ةسيامك با زندگي اهريمن است كه از نوع رابط

  .است؛ چرا كه اين دو با هم ناسازگارند
  هاي روايي موقعيت اول گزاره
وصفي؛ در زمان پادشاهي كيومرث امنيـت   ةگزار

  .و آرامش كشور را فرا گرفته است
درصـدد شكسـتن و   وجهي؛ اهريمن بچه  ةگزار

  . آيد كشتن كيومرث بر مي
پردازد و  متعدي؛ سيامك با او به مبارزه مي ةگزار

  . كشد اهريمن بچه او را مي
  هاي روايي موقعيت اول زنجيره
اجرايي؛ در اين زنجيره اهريمن به درستي  ةزنجير

و بـه نتيجـه    دهد وظايف و مأموريت خود را انجام مي
سـيامك توسـط اهـريمن بچـه كشـته      . شـود  ختم مي

  .شود مي
ميـان  راردادي؛ در ايـن زنجيـره پيمـاني    ة قزنجير

شود كـه كيـومرث را    اهريمن بچه با خودش بسته مي
  .شود رباني ميا با مخالفت سيامك، او قبكشد ام

نجيره، وضعيت بـدين  انفصالي؛ در اين ز ةزنجير
ة اهـريمن  كند كـه سـيامك توسـط بچ ـ    گونه تغيير مي

شود و سير حركت داستان از مثبت به منفـي   كشته مي
  . است

هاي متعهد پيمـان، آزمـون    در اين موقعيت نقش
ــون ــش ش ــومرث و نق ــورد داوري را كي ــاي  ده و م ه
ر و داوري را اهـريمن بـر   گ ـ ة پيمان، آزمونكنندمنعقد

  .عهده دارند
  : موقعيت دوم

شناسنده در اين موقعيت هوشـنگ  ): قهرمان(شناسنده 

  .است
از اهـريمن، او را بـه    گرفتن انتقام پـدر : فرستنده

  .كشاند سوي هدف مي
ــاريگر ــري؛ و : ي ــرغ و پ ســپاهي از دد و دام و م

  .كيومرث كه در پشت سپاه است
خـواهي   اهريمن و كينكشتن : وضوع شناساييم

  .پدر
  . كيومرث و هوشنگ: گيرنده
در اين موقعيت مخالفي براي هوشـنگ  : مخالف

  . وجود ندارد كه مانع رسيدن او به هدف شود
  هاي روايي موقعيت دوم گزاره
وصـفي؛ كيـومرث و سـپاهيان بـه خـاطر       ةگزار

  .  كشته شدن سيامك سوگوار هستند
نتقـام  درصـدد گـرفتن ا   وجهي؛ كيـومرث  ةگزار

  .آيد سيامك بر مي
متعدي؛ هوشنگ با اهريمن مي جنگد و او  ةگزار

  .آورد ز پا در ميرا ا
  هاي روايي موقعيت دوم زنجيره
ره كيومرث وظـايف  اجرايي؛ در اين زنجي ةزنجير

اهـريمن  . رسـد  دهد و به نتيجـه مـي   خود را انجام مي
  .شود توسط هوشنگ كشته مي

اني ميـان  پيم ـ قراردادي؛ در ايـن زنجيـره   ةزنجير
شود كه انتقـام سـيامك را    كيومرث با خودش بسته مي

  .بگيرد
انفصالي؛ در ايـن زنجيـره سـير حركـت      ةزنجير

ايت بـراي كيـومرث   رو. داستان از منفي به مثبت است
ه شـدن سـيامك،   پس از كشـت . شود به خوبي تمام مي

ينكه انتقام خون او را از كند تا ا كيومرث صبر پيشه مي
  . رسد د و به هدفش ميگير ديو مي

هاي متعهد پيمـان، آزمـون    در اين موقعيت نقش
ــون ــش  ش ــريمن و نق ــورد داوري را اه ــاي  ده و م ه

گـر و داوري را كيـومرث بـر     ة پيمان، آزمونمنعقدكنند
  .عهده دارند
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  گيرينتيجه
اي  اساس زمـان گاهنامـه  ساختار داستان كيومرث بر

اسـاس  م شده است؛ يعني حـوادث داسـتان بر  تنظي
ديگري در امتداد زمان خطي داستاني، يكي پس از 

 ـ زمان بـه وقـوع مـي    طـرح داسـتان از دو   . دپيوندن
كيل شده كه حـوادث آن بـه   رفت تش سلسله يا پي
. انـد  هـاي زنجيـر بـه دنبـال هـم آمـده       شكل حلقه

  :بنابراين در طرح داستان چنين وضعيتي داريم
دل و بـه هـم خـوردن تعـا    تعادل اوليـه         

وضعيت پايدار (تعادل مجدد وضعيت ناپايدار       
 شاهنامههاي  اكثر داستان). گيرد اي كه شكل مي تازه

هاي كلاسـيك داراي چنـين    و به خصوص داستان
هـاي   و تمـام داسـتان  (ايـن داسـتان   . انـد  ساختاري
ــد و از ) و كلاســيك شــاهنامه پيرنگــي بســته دارن

طقـي  كننـد كـه من   روابط علت و معلولي تبعيت مي
حـوادث يكـي پـس از ديگـري بـه وجـود       . است

پس . رسند اي قطعي و حتمي مي آيند و به نتيجه مي
ــره  ــوالي زنجي ــن داســتان ت هــا و  كــنش. اي دارد اي

ها به صورت زنجيروار ادامـه   هاي شخصيت واكنش
  .يابند تا قهرمان ميثاقش را به انجام رساند مي

در آغاز تعـادل وجـود دارد امـا بـا كـنش و       
در ايـن  . خـورد  هـا بـه هـم مـي     شخصـيت  شواكن

هـاي محـوري روايـت     قسمت روايت، شخصـيت 
شــوند و پـس از پشــت سـر گذاشــتن    آزمـون مـي  

اين ) مرثكيو(حوادث، و با اقدام شخصيت اصلي 
ت در ايـن  شود كه اين حال تعادل دوباره برقرار مي

افتـد و روايـت بـه پايـان      داستان، دوبار اتفاق مـي 
، )پايــان روايــت(ادل در وضــعيت متعــ. رســد مــي

شود و  موقعيت و سرنوشت شخصيت مشخص مي
به طـور  . گردد يابد و پيروز مي به هدفش دست مي

توان طرح اين داستان را بـه صـورت زيـر     كلي مي
  .نمايش داد
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 ساختار حوادث داستان. 1نمودار                      

  
  .آسودگي شاه و مردم: گذشته داستان

  .حسد ورزيدن اهريمن: آغاز داستان
كشــته شــدن ســيامك بــه دســت ): 1( حادثــه
  .اهريمن بچه
لشكركشــي هوشــنگ و نبــرد بــا ): 2( حادثــه

  .ديوان

  
  

  .شكست خوردن ديوان: نقطه اوج
  .وضعيت متعادل: فرود

گي سـاده اسـت و در   اين داستان داراي پيرن 
عين حال از حوادث ساده برخوردار است كه تأثير 

ذات گـذارد و باعـث هم ـ   قي بـر خواننـده مـي   عمي
البته بايد اين . شود پنداري با شخصيت كيومرث مي
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ز نكته را متذكر شد كه وضعيت متعادلي كه پـس ا 
ند ـد، مانـآي سلسله حوادث داستـان بـه وجـود مي

 نيست و در وضـعيت جديـد  تعادل آغازين داستان 
هــاي  و كلــي زنــدگي شخصــيت) تعــادل جديــد(

بـا  . هايي بـه وجـود آمـده اسـت     يداستان، دگرگون
ــت    ــات رواي ــل نظري ــي و تحلي ــان و  بررس شناس

گرايـاني چـون تزوتـان تـودوروف، كلـود       ساختار
توان بيـان   مون و آلجير جولين داس گريماس ميبر

ت ظريـا كرد كه ساختار روايي داستان كيومرث با ن
ــي     ــان م ــن نش ــه اي ــت ك ــق اس ــان منطب ــد  آن ده

اند به الگوهـاي ثـابتي در    ساختارگرايان موفق شده
  .سطح جهاني براي روايت دست يابند

  
  ها نوشتپي

ــطلاح  .1 ــر  ) Sequence(اصـ ــاس مخبـ را عبـ

  .ترجمه كرده است »رفت پي«و بابك احمدي  »سلسله«

ــادل واژ  .2 ــت مع ــي  Narrative ةرواي انگليس

ــ ــت، ريشـ ــا  Narreآن  ةاسـ ــين و  Narraraيـ لاتـ

Gnaras    يوناني به معناي دانش و شناخت اسـت كـه

رو  هند و اروپايي است؛ از ايـن  Gna ةخود آن از ريش

: 1380احمـدي،  (روايت به معني يـافتن دانـش اسـت    

176 .(  

  

  منابع
چاپ  ،ساختار و تأويل متن  ،)1380(احمدي، بابك . 1

  . مركز ،تهران ،هشتم

 ،اصفهان ،دستور زبان داستان ،)1371(احمد اخوت، . 2

  . فردا

درآمدي بـر سـاختارگرايي    ،)1383(سكولز، رابرت ا. 3

  .آگه ،فرزانه طاهري، تهران ةترجم ،در ادبيات

ــرس . 4 ــويي پ ــالايي، ك  ،)1378( ؛ كريســتف، ميشــلب

احمـد كريمـي    ةترجم ـ ،هاي داسـتان كوتـاه   سرچشمه

  .پاپيروس ،حكاك، تهران

هـاي   شناسـي قصـه   ريخت ،)1368( يميرپراپ، ولاد. 5

  .مركز ،اي، تهران  ة فريدون بدرهترجم ،پريان

 ،بوطيقـاي سـاختار گـرا    ،)1382(تودوروف، تزوتان . 6

  .آگه ،تهران ،محمد نبوي، چاپ دوم ةترجم

، هاي نقـد ادبـي معاصـر    نظريه ،)1387(تايس، ليس  .7

نگـاه   ،تهران ،زاده و فاطمه حسيني ترجمه مازيار حسين

  .امروز

چـاپ   ،فرهنگ اصطلاحات ادبي ،)1383( داد، سيما. 8

  .آگاه ،تهران ،جلد اول ،دوم

 ،ادبي معاصـر  ةراهنماي نظري ،)1372( سلدن، رامان. 9

  .طرح نو ،عباس مخبر، تهران ةترجم

چاپ  ، هاي ادبي مكتب ،)1384. (حسيني، رضاسيد. 10

  .نگاه ،تهران ،جلد دوم ،چهارم

تصحيح و  به ،شاهنامه ،)1390(ابوالقاسم فردوسي، . 11

جلـد   ،جلال الدين كزازي، چاپ هفتمتوضيح دكتر مير
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